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ترامپِ زن ستیز و آرای زنان 
کاندیدای  ترامپ،  دونالد  فائزه توکلی: 
انتخابات  حــزب جمهوری خــواه در 
تاریخــی آمریــکا، در تاریــخ معاصر 
توانســت از رقیب خود خانم هیلاری 
کاندیدای، حــزب دموکرات،  کلینتون 
پیشی گیرد و به مقام ریاست جمهوری 

دست یابد. 
ایــن  میلیــاردر نیویورکــی کــه با 
حمایت حزب جمهوری خواه در همه 
دوران تبلیغــات انتخاباتــی به دلیل 
مواضــع و اظهاراتش علیــه زنان، به 
انتخاباتی  نامزد  زن ســتیزترین  عنوان 
تاریخ آمریکا تاکنون شناخته شده، به 
کمک مشاورانش، از وجود همسرش 
بــرای تعدیــل و تلطیف نــگاه زنان 
آمریکایی نســبت به خود اســتفاده و 
بهره برد.  طبق نظرســنجی ها، از هر 
ســه زن آمریکایی، یک نفر به ترامپ 
حس خوبی نداشت! بنابراین سخنان 
«ملانیا ترامپ» توانســت در بازگشت 
اقبال از ســوی زنان بــه ترامپ تأثیر 
داشــته باشــد. مجموعه  توهین های 
ســابقه  دارای  زنــان،  بــه  ترامــپ 
چندین ساله اســت. اولین توهین های 
او از دورانــی که به تاجری مشــهور 
بدل شد، آغاز شد و اوج آن به توهین 
رکیک به «هیلاری کلینتون» و «مگین 
کِلــی»، مجــری شــبکه فاکس نیوز، 
ختم شــد. وقتی در یکی از مناظرات، 
کلی از او خواســت درباره استفاده از 
واژه هایــی مانند خوک، ســگ و دیگر 
حیوانات در حق زنــان توضیح دهد، 
ترامپ پاسخ داده بود منظور او فقط 
تلویزیونی که  اودانل» (کمدین  «رزی 
پیــش از این ترامپ را مســخره کرده 
بود)، اســت. پــس از آن مناظره، او، 
کِلی را غیرحرفه ای و بی سواد خواند 
و از او خواست درباره خود تجدیدنظر 
کنــد. واقعیت آن بود کــه ترامپ در 
کارنامه اش ســابقه توهین به زنان را 
داشــت. انتظار می رفت واکنش ها و 
بازتاب های منفی به اظهارات سخیف 
و رکیک جنســی ترامــپ درباره زنان 
در ریــزش آرای دونالــد ترامپ تأثیر 
بگذارد. در زیر بــه برخی دیدگاه های 
رئیس جمهوری جدیــد آمریکا درباره 

زنان اشاره می شود: 
در  صحبت هایــش  از  یکــی  در 
ســال ۱۹۹۱ چنین گفته بود: «اهمیتی 
نــدارد زنان درباره یک مــرد تا زمانی 
که جذاب است و توانایی جذب زنان 
را دارد، چــه فکــری می کنند. این زن 
اســت که بایــد فکری به حــال خود 
کند. او، همیشه دغدغه  حفظ جوانی 
و زیبایی خــود را دارد!» در یکی دیگر 
از صحبت هایش دربــاره خانمی که 
وکیل و از نیروهایش بود و با تســلیم 
گواهی دکتر از او درخواست مرخصی 
برای شیردادن به فرزند سه ماهه خود 
را کرد، گفت: «تــو نفرت انگیزی!». با 
این ســخنش نشان داده بود مقام زن 
در حیطه مادری برایش اهمیت ندارد 
و کوچک تریــن احترامی برای نوزادان 
آمریکایی نیز قائل نیست؛ نوزادانی که 
نسل آتی آمریکا در دست آنان خواهد 
بــود. او در توییتــی، بــه «کریســتین 
بازیگر هالیــوود، توهین  اســتوارت»، 
کــرد: «بهتر اســت رابرت پتینســون 
دیگر به کریستین استوارت فکر نکند. 
این دختر، مثل ســگ به او کلک زد و 
باز هم خواهد زد و شــما هم شــاهد 
خواهید بود. حیــف رابرت!». نگاه او 
به خانم استوارت به عنوان زن بازیگر 
یکــی از پردرآمدتریــن صنعت هــای 
رســانه ای یعنــی هالیوود، نشــان از 
حقیردانســتن نقــش زنــان در حوزه 
هنر است. انتشــار فایل های صوتی از 
مصاحبه های ترامپ با برنامه رادیویی 
«هوارد استرن» پس از افشاگری اخیر 
روزنامه واشنگتن پســت از یک ویدئو 
کوتــاه از اظهــارات رکیــک جنســی 
ترامپ درباره زنــان نیز صورت گرفته 
اســت و موارد متعدد از توهین هایی 
که نشــان از ســطح تفکر جنسیتی او 
درباره زنان دارد. در شرایط کنونی که 
ترامپ برنده کارزار انتخاباتی شد، باید 
این سؤال را از جامعه زنانی که برای 
او رأی مثبــت دادند،  روی کارآمــدن 

پرسید چرا او را برگزیدند. 

نگاه

برای پیوند عضو به چین سفر نکنید!   
هادی فیروزی: در بســیاری از کشورها «توریســم پیوند عضو» به دلیل 
مســائل انسانی و اخلاقی، پدیده ای زشــت و مذموم به حساب می آید. 
معنای توریسم پیوند عضو، سفر به کشورهای دیگر برای دریافت عضو 
اســت. به گفته سازمان بهداشــت جهانی، کشــورهای چین، فیلیپین، 
پاکستان، مصر و کلمبیا از این نظر بدترین ها هستند. اما دراین میان چین 
وضــع متفاوت و نگران کننده ای دارد. در چیــن دریایی از عضو پیوندی 
وجود دارد. منبع این میزان عضو چه کسانی هستند؟ زمان انتظار برای 
پیوند عضو در چین فقط چند روز اســت و در مواردی حتی کمتر از یک 
روز است. درحالی که در دیگر کشــورها باید ماه ها در نوبت انتظار بود. 
سود سرشار ناشی از فروش اعضای بدن باعث شده زندانیان عقیدتی و 
سیاســی در چین قربانی تجارت سیاه اعضای بدن شوند.  طبق شواهد 
و مدارک، حزب کمونیســت چین نزدیک به ۲۰ سال است که به وسیله 
بیمارســتان ها، زندان هــا و اردوگاه های کار اجباری اقدام به برداشــت 
اندام حیاتی بدن صدها هزار انســان زنده کــرده و این گونه باعث قتل 
آنان شــده است. مســلمانان اویغور، ســاکنان تبت و زندانیان سیاسی 
بخشی از قربانیان هســتند. اما عمده قربانیان کسانی بوده اند که روش 
معنــوی فالون گونگ را تمرین می کرده اند. هرچند حکومت چین ماجرا 
را تکذیب می کند، اما شــواهد محکمی وجود دارد که نشــان می دهد 
برداشت ســازمان یافته  اعضا متوقف نشده است.  فالون گونگ که یکی 
از روش هــای مراقبه و تزکیه چینی اســت، از دهه ۱۹۹۰ به دلیل فواید 
چشمگیر در بهبود سلامت روحی و جسمی، محبوبیت زیادی پیدا کرد. 
اما حزب کمونیست چین که نگران شد گسترش این روش معنوی باعث 
حذف باورها و ایده های کمونیســتی شود، از سال ۱۹۹۹ آزار و سرکوب 
شدید آن را پیش گرفت.  رهبر حزب کمونیست، «جیانگ زِمین» دستور 
داد «آنها را از نظر مالی ورشکست کنید، خوش نامی شان را از بین ببرید 
و جسم شان را نابود کنید». بنابراین  هزاران نفر از آنان بازداشت شده، به 
قتل رسیدند یا مفقود شدند. سابقه سرکوب روش های معنوی در چین 
به دوران انقلاب فرهنگی دهه ۱۹۶۰ بازمی گردد.  میلیون ها تمرین کننده 
فالون گونگ، مانند اقلیت مســلمان، ســاکنان تبت و مسیحیان چین، به 
خاطر باورهایشــان با آزار حزب کمونیست روبه رو شدند. آمار می گوید 
در چین، تعداد عمل های پیوند عضو از سال ۱۹۹۹ به شکلی غیرطبیعی 
افزایش داشته و تعداد مراکز پیوند نیز رشد عجیبی داشته است، یعنی 
درست از زمانی که بازداشــت غیرقانونی تمرین کننده های فالون گونگ 
آغــاز شــد. دولت چین چند ســال پیش بــه اســتفاده از اعضای بدن 
اعدامی ها اقرار کرد، اما با رجوع به آمار عفو بین الملل درباره اعدام ها، 
دیده می شود تعداد عمل پیوند، ده ها برابر بیشتر از تعداد اعدام ها بوده 
اســت. ســهم اهدای داوطلبانه و بیماران مرگ مغزی هم کمتر از دو 

درصد است. منبع بزرگ برای تأمین عضو چه کسانی هستند؟ 
گزارش هایی مستند و تکان دهنده

«اندام های دولتی» کتابی اســت که از ســوی گروهی از پزشــکان 
سرشــناس حوزه  پیوند در کانادا منتشر شده و مشارکت دولت چین در 
تجارت سیاه اندام را بررسی کرده است. دکتر «آرتور کاپلان»، مدیر مرکز 
اخلاق پزشکی دانشــگاه پنســیلوانیا، در این کتاب گفته است زندانیان 
چینی قربانی برداشــت اعضا هســتند. دو حقــوق دان کانادایی نیز به 
نام های «دیوید ماتــاس» و «دیوید کیلگور» پس از تحقیقی گســترده، 
گزارشــی به نام «محصول خونین»  شــامل ۵۲ مدرک معتبر را منتشــر 
کردند که نشــان می دهــد حزب کمونیســت از ســال ۱۹۹۹، از طریق 
سرقت اعضای بدن، تعداد بسیار زیادی از تمرین کننده های فالون گونگ 
را به کام مرگ فرستاده اســت. روزنامه فیگارو نیز به تازگی در گزارشی 
برداشــت اعضای بدن تمرین کنندگان زنده فالون گونگ به وسیله حزب 
کمونیســت را تأیید کرده است. نشریه نیوزویک، در ژوئن ۲۰۱۶، گزارشی 
بــا عنوان «آیا چین هنوز اعضای بدن زندانیان سیاســی را برمی دارد؟» 
منتشر کرد. نیویورک تایمز هم در آگوست ۲۰۱۶ به نقل از رئیس انجمن 
جهانی پیوند اعضا نوشــت برداشــت اعضای بدن زندانیان عقیدتی در 
چین جهانیان را به وحشــت انداخته اســت. مجله ویکلی اســتاندارد 
بــرآورد می کند  هزاران تمرین کننده روش معنــوی فالون گونگ، قربانی 
تجارت ســیاه اعضای بدن در چین شــده اند. در جــولای ۲۰۱۵ «دیوید 
ماتاس»، نویســنده «محصول خونین»، به گزارشگر روزنامه «استرالین» 
گفــت: ایــن جریان هنــوز در حال وقوع اســت. افرادی کــه امروزه از 
زندان های چین آزاد می شــوند، هنوز درباره آزمایش های خون صحبت 
می کنند. «مانفرد نوآک»، گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در امور شکنجه 
و «اســما جهانگیر»، فرستاده ویژه ســازمان ملل در آزادی مذاهب، در 

گزارش هایی وقایع گفته شده را تأیید کرده اند. 
شاهدان عینی، گواهی بر حقیقت تلخ

نخستین شــاهد همسر یک جراح در بیمارســتان «سو جیاتون» در 
شهر «شــن یانگ» بود. این خانم گفت همسرش، در دو سال، حدود دو 
هــزار قرنیه را خارج کرده اســت. هیچ کدام از قربانیــان زنده نماندند، 
زیــرا جراحان دیگر ســایر اندام را خــارج می کردنــد. در ضمائم ۱۶ و 
۱۸ «محصول خونین» گفت وگو با این شــاهد، آمده اســت. پزشکی از 
ارتش ضمن تأیید این شــاهد مدعی شــد دســت کم در ۳۶ اردوگاه کار 
اجباری، چنین جنایاتی در حال وقوع است. پیش تر از آن واشنگتن پست، 
گزارشــی درباره یک جراح چینی منتشــر کرد که در این اعمال دســت 
داشته است. ســازمان جهانی بررسی آزار و شــکنجه فالون گونگ، نیز 
فهرســتی از ۸۶۵ بیمارستان و ۹هزارو ۵۰۰ پزشک درگیر در این جنایات 
را منتشــر کرده اســت. آنهایی که از مراکز مرگ جان سالم به در بردند، 
گفته انــد دائما مــورد آزمایش پزشــکی قرار می گرفتنــد. یکی دیگر از 
مدارک، اجسادی است که فاقد اندام هستند و آثار بخیه روی آنها دیده 
می شود. طی تحقیق «محصول خونین» افرادی با بیمارستان های چین 
تمــاس می گرفتند و خود را متقاضی معرفی می کردند. تماســی که با 
یک بیمارســتان شروع می شــد، گاهی به یک زندانی بازداشتگاه ارجاع 
داده می شــد! گاه پاسخ های حیرت انگیزی شنیده می شد: «ما موجودی 
فالون گونگ داریــم، می توانیم یک هفته ای عضــو را بدهیم!» یا «همه 
آنها [عضوها] زنده هســتند...» متن مکالمات در ضمیمه ۱۴ «محصول 
خونین» آمده اســت. در ســال های اخیر مردم بســیاری از کشــورهای 
مختلف با امضای دادخواســت و ارائه آن به کمیســاریای حقوق  بشر 
سازمان ملل متحد، خواســتار پایان فوری وقایع فوق شده اند. سازمانی 
به نام پزشــکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن، متولی این کارزار 
است و نســخه های جدیدتری از این دادخواست برای ارائه به سازمان 

ملل متحد همچنان در حال امضاست. 
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یکشنبه    23 آبان 1395    سال چهاردهم    شماره 2728    9

آرمان هــا و رؤیاهای بشــری در سیاســت بین الملل محصــول آغازها و 
شــروع ها در این عرصه مبهم و پیچیده اســت. این آغازهــا نتیجه تغییراتی 
بنیادین در ســاختار سیاســت بین الملل اســت. پدیده «تغییر» به ســهولت 
در سیاســت بین الملل حادث نمی شود و بســتر و مقدمات تغییر را معمولا 

قدرت های بزرگ فراهم می کنند. 
وقتی رقابت قدرت های بزرگ سیاست بین الملل برای کسب قدرت بیشتر 
گرفتار معادله ای چندمجهولی می شود و گره کوری مناسبات معقول شان را 
می بندد، فقط یک راه حل برای گشــودن ایــن گره کور و حل آن معادله باقی 

می ماند و آن جنگ و مناقشه است. 
حقیقت و تراژدی غم انگیزی که گریزی از آن نیســت (جان میرشــایمر). 
نتیجــه جنگ، دگرگونی اســت، یعنی آغــاز زندگی جدید بــرای آدمیانی که 
در چارچــوب مرز هــای متعارف ملی خویش به نام دولــت می زیند. اما این 
آغازهــا آفت بزرگی را همراه خــود دارند و آن چشم بســتن از واقعیت ها و 
گرفتارآمدن به آرمان ها و خیال پردازی هاست. اصولا شروع هر کاری با آرمان 
آغاز می شــود (ای اچ کار). یعنی همان رخدادی که از فردای فروپاشی یکی 
از قدرت های بزرگ سیاســت بین الملل در شروع دهه ۹۰ میلادی حادث شد 
و مردمان جهان آغاز دیگری را رقم زدند و به این ترتیب اســیر آرمان و خیال 

دیگری شدند. 
ایــن آرمان و خیــال در چارچوب مفهوم «جهانی شــدن» نمود پیدا کرد؛ 
مفهــوم و آرمانــی که به مدت یــک دهه بازیگــران سیاســت بین الملل را 
دل مشغول خود کرد. پوششی از آرمان جهانی شدن بر سطح رویین سیاست 
بین الملل کشیده شــد و دولت-ملت ها در خیال خود باور کردند از این پس 

جهانی شدن جزء لاینفک جامعه جهانی است. 
با این مفهوم، گویی پاسخی مســتدل به این پرسش کتاب بزرگ سال های 
قبل از جنگ های جهانــی یعنی «توهم بزرگ» یافته اند که چرا حامیان صلح 
شکست می خورند؟ (نورمن انجل). با پدیده جهانی شدن این گونه القا شد که 

حامیان صلح بین المللی از این پس، ناکامی و شکست را تجربه نخواهند کرد. 
تفســیرها و معانی مختلفی از جهانی شدن عرضه شده است. برخی آن 
را در چارچــوب مفهوم وابســتگی متقابل اقتصادی تفســیر می کنند. جهان 
در ایــن معنا مانند تار عنکبوتی اســت که با ارتعاش یک تار، ســایر تارهای 
به هم پیوســته نیز به ارتعــاش در خواهند آمد. هر نــوع حادثه ای برای هر 

دولتی سایر دولت ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
هیچ دولتی نمی تواند جزیره ای خودســر باشــد. (رابرت کیوهین، جوزف 
نــای، جیمز روزنا). این وابســتگی متقابل هزینه جنــگ را برای دولت ها بالا 
برده اســت. نظامیگری دیگر در اولویت اول دولت ها نیســت. دولت ها دیگر 

دولت های نظامی نیســتند؛ آنها به دولت های تجاری تغییر یافته اند (ریچارد 
روزکرانس). برخی دیگر معتقدند به طور هم زمان جدالی میان جهانی شدن 
و محلی شــدن وجود دارد، اما در نهایت پیروز این کارزار، جهانی شدن است 
(جیمــز روزنا).  عده ای دیگر براســاس نگاه سیســتمی، این ایــده را مطرح 
می کنند که روابط بین الملل یک نظام اســت که اجزایی به نام دولت ها دارد، 
امــا در این معنا نظــام بین المللی بر دولت ها تقدم دارد و جهانی شــدن در 
سیســتم بین المللی ساختاری را فراهم کرده که اراده را از دولت ها ستانده و 

آنها را چاره ای جز تن دادن به قواعد بازی آن نیست. 

حرکت بدون مانع کالا ها و ســرمایه و کم رنگ شــدن مرز های سیاســی و 
افول حاکمیت آنها، از ویژگی های جهانی شــدن در معنا بود. کسان دیگر نیز 
جهانی شــدن را پدیده جدیدی نمی دانستند و با یک نگاه تاریخی ریشه آن را 
در گذشــته های خیلی دور یعنی ســده های پانزدهم و شانزدهم جست وجو 
می کردند؛ یعنــی روزگاری که بــورژوازی از دل نظام فئودالیته ســر برآورد 
و در شــکل ســرمایه داری توســعه پیدا کرد. ابتدا برای حفظ امنیت خویش 
برای کســب سود بیشتر دولت های ســرزمینی را ایجاد کرد و با گذشت زمان 
مرزهای دولت سرزمینی کفاف سود لازم برای سرمایه داری را نداد و درنتیجه 
ســرمایه داری در صدد بر آمد مرز ها را درنوردد و بعد جهانی بگیرد. معنای 

جهانی شدن چیزی جز این نیست. (امانوئل والرشتاین). 
جهانی شــدن با این معنــا، آرمان و خیال دهه ۹۰ میلادی بود؛ شــروعی 
که قوام و دوام زیادی نداشــت، چراکه درست اســت آغازها با آرمان ها گره 
خورده انــد، اما به تدریج واقعیت هــا، آرمان ها را پس می زننــد (ای اچ کار). 
پس زنی آرمان و خیال جهانی شــدن با شــروع قرن بیست و یکم آغاز شد. با 
حادثه ۱۱ ســپتامبر؛ سیاست بین الملل پوشش رویین خود را کنار زد و ایالات 
متحده به قصد مهار تروریســم، تراژدی غم انگیز جنگ را علیه افغانســتان و 
عراق شروع کرد. صدام حســین به دار آویخته و اسامه بن لادن، رهبر القاعده 
کشته شــد. اما تروریسم در قامت داعش مجددا ظهور کرد و صلح و امنیت 
را از خاورمیانه و اروپا ســتاند و مهم تر از همه، بــه رقابت قدرت های بزرگ 
سیاســت بین الملل دامن زد. خاورمیانه، مشخصا ســوریه، محل این رقابت 
بود. بحران خاورمیانه با ظهور داعش باعث بحران مهاجرت برای کشورهای 
اروپایی شــد و همین معضل موجب پررنگ شــدن مرزها و حاکمیت شــد. 
قدرت گرفتن حزب های دستِ راســتی در اروپا و مخالفت بنیادی با گشــایش 
مرز هــا و هم گرایی اقتصادی و تأکید بر اقتصاد های ملی، جهانی شــدن را با 
همه معانی خود به تــن نیمه جانی مبدل کرد که امیدی برای احیای دوباره 

آن نیست. این تلخی، واقعیت سیاست بین الملل است. 

تن نیمه جان جهانی شدن  

ســیاوش رزمند: در جولای امســال هنگامی که کنوانســیون ملی حزب 
دموکرات «برنی ســندرز» و هوادارانش را خراب کارانه مجبور به سکوت 
می کرد، شــاید هیچ گاه تصــور نهم نوامبر و رئیس جمهورشــدن «دونالد 
ترامپ» را نمی کرد. نظرسنجی ها در بدترین شرایط هم بخت را با هیلاری 
کلینتون می دیدند. جان الیور در آخرین برنامه «هفته پیش امشب با جان 
الیــور» پیش از انتخابــات، فلاش بکی به دوره گذشــته انتخابات و قصد 
ترامپ برای کاندیداتوری زد که الیور خطاب به او گفته بود حتما این کار را 
انجام دهد، چراکه دیگر از نظر سوژه او و دیگران کم یا کسری ای نخواهند 

داشت. خب، حداقل او به آرزویش رسید از نوع خلاف جهت البته! 
جدای از اینکه تصور ملانیا به عنوان بانوی اول آمریکا، به خودی خود 
بسیار خنده دار خواهد بود و احتمالا «کریس کریستی»، «رودی جولیانی» 
و «بن کارســون» جزء حلقــه اجرائی ترامپ خواهند بــود که آخرین نام 
آن گونه که خود گفته اســت، روابط بســیار نزدیک و ماورایی با شــخص 
مســیح داشــته اســت، اما این  میلیاردر نیویورکی با توجه به اینکه حتی 
یک روز منصبی سیاســی را در اختیار نداشــته است، نه در رقابتی نزدیک 
که بــا فاصله ای تقریبــا تحقیرآمیز، هیلاری را از راهیابی به کاخ ســفید 
داشت. کاخ سفید به زودی تبدیل به مکان پررفت وآمدی برای خانواده  باز
پرجمعیت پرزیدنت ترامپ خواهد بــود. اگر مادر ترامپ «مری مک لید» 
امروز زنده بود حتما از خنده روده بر می شدیم آن هم هنگامی که با لهجه 
غلیظ اســکاتلندی اش با شعف می گفت: «دونالد کوچولوی من با دستان 
کوچکش موجب افتخار است». اوباما اشتباه کرد و کسی که نمی توانست 
حتی حســاب توییتــری اش را کنتــرل کنــد هم اکنون اختیــار کلیدهای 
بزرگ ترین تســلیحات اتمــی جهان را در اختیــار دارد و مردم آمریکا هم 
به راحتــی می توانند به اوباما یادآوری کنند که: در دموکراســی «ما» تنها 
«ما می توانیم» هرکســی را که بخواهیم به کرســی ریاست بنشانیم حتی 
یک تاجر معاملات ملکی از کوئینز را بدون کوچک ترین ســابقه مســتقیم 

سیاسی. 

اینکــه تصور می شــد یک جنگ ســالار فاســد و قدرت طلب همچون 
هیلاری کلینتون که منفور بسیاری از مردم آمریکا است بر کاندیدای مردم 
معمولــی و صد البته طبقه متوســط آمریــکا و ۹۹درصد ها یعنی «برنی 
ســندرز» در مقابل ترامپ ارجحیت داشت، نتیجه اش آن چیزی است که 
همگان می بینند آن هم هنگامی کــه به قول خود آمریکایی ها، وقتی این 
شانس تاریخی بیش از هر زمانی به واقعیت نزدیک شده بود که به جای 
مهاجرت به کانــادا در صورت پیروزی دونالد ترامــپ، بتوان درعوض از 
آمریکا کانادایی دیگر ســاخت. این فرصت برای چهار سال از دست رفته 
است و لابی های پشت پرده حزب دموکرات قطعا درسی نخواهند گرفت 
و همچنان با خاموش کردن ۹۹درصدها، بر ســر یک درصد، باقی مانده با 

کارخانه های اسلحه سازی توافق کرده و دست به قمار می زنند. 
آمریــکای پس از ترامــپ به هیچ عنــوان بنا ندارد جهــان را به یک 
پایان آخرالزمانی بکشــاند چون اصولا سیاست آمریکایی این گونه ایجاب 
نمی کند اما مردم خاورمیانه می توانند نفسی از آسودگی بکشند که شبح 
جنگــی بی پایان (آن گونه که هیــلاری کلینتون وعده به ســرمایه گذاران 
تســلیحات نظامــی داده بود)، از سرشــان حداقل برای مدتی برداشــته 
می شــود و وزیر خارجه جدید ایالات متحده هرکســی که باشــد دیگر از 

تضمین جانی جبهه النصره در حلب سوریه دم نخواهد زد. 
آمریــکای دونالد ترامــپ احتمالا از دیگر جهان دور تر خواهد شــد و 
اتحادیه اروپایی، آسه آن و دیگر اتحادهای جهانی یا منطقه ای دیگر منافع 
خودشــان را به کشوری که چنین کسی را به ریاســت برگزیده است، گره 
نخواهند زد و حداقل مشــی ای مســتقل را دنبال کنند و جدای از لبخند 
رضایت مرد قدرتمند کرملین، رجب طیب اردوغان هم می تواند به راحتی 
آخرین بندهایش را از کشوری که رهبر کنونی اش از کودتای ناموفق ترکیه 

حمایت ضمنی کرده بود، رها کند. 
در میانه همین حوادث اســت که احتمالا شبکه «براوو» می تواند یک 
«ریالیتی شــو» جدید را با محوریت کاخ ســفید برنامه ریزی کند و شــاید 

نامــش را «ترامپ هــا» بگذارد. ما وارد دوران شــکوهمند طنز سیاســی 
شــده ایم و هنگامی که مردم آمریکا از شوک آقای رئیس جمهور دربیایند 
حداقل برای چهار ســال سوژه برای خندیدن و دســت انداختن مردی با 
پوســت برنزه و کراواتی آویخته تا زانو کــه در بهترین حالت، کاریکاتوری 
متحرک از «رونالد ریگان» است، خواهند داشت. رأی دهندگان کالیفرنیایی 
حداقل در کامنت هایشــان در فضای مجازی حرف از استقلال ایالت شان 
زده انــد اما در واقعیت هیچ جایی نخواهند رفــت و باید بپذیرند پرزیدنت 
ترامپ امروز برای آنها همان رهبری اســت که یلتســین برای روس ها و 
برلوسکنی برای ایتالیایی ها بود، با این ذکر که از تکرار نام دیوانگان حاکم 
بر آسیای میانه، جمهوری های استقلال یافته و بقیه اعضای کلوپ رهبران 

نامتعارف جهان بپرهیزیم. 
جمهوری خواهان (آیا ترامپ را بایــد جمهوری خواه بنامیم؟؟) برای 
اولین بــار کنترل ســه نهاد قدرت را از ســال ۱۹۲۸ به این ســو به دســت 
گرفته اند و اگر اتفاقی غیرمنتظره رخ ندهد، می توانند سیاست هایشــان را 
یک خط پیش ببرند و آن گونه که می خواهند به مدیریت کشوری بپردازند 
که بســیاری معتقدند دیگر بزرگ ترین و قدرتمندترین دموکراســی جهان 

نیست.
 در سال های اخیر بودند کسانی که تکرار می کردند سیاست آمریکایی 
شــبیه آن چیزی است که سریال «خانه پوشالی» (ورسیون آمریکایی اش) 
به تصویر کشیده است، اما حقیقت امر نشان داد سیاست آمریکایی همان 
برنامه های تلویزیونی عامه پســندی است که ترامپ با جمله مشهور «تو 
اخراجــی!» از جعبه پاندورایش بیرون جهیده اســت. هندوهای افراطی 
می توانند در هندوســتان شــادمانی کننــد و کیم جونــگ اون با «دنیس 
رادمن» شــامپاین شادمانی بنوشد اما برای بســیاری که در این سال ها به 
هر قیمتی در صف های ســفارت آمریکا در دوبی، ایروان یا آنکارا به دنبال 
ویزای ورود به ایالات متحده آمریکا ایستاده بودند، چیزی جز یک شوخی 

نیست که شاید حداقل برای آنها تا مدتی خنده دار نباشد. 

فرشید جعفرى . استادیار روابط بین الملل

همه چیز براى پرزیدنت ترامپ 

وقتی رقابت قدرت های بزرگ سیاست بین الملل برای کسب قدرت 
بیشتر گرفتار معادله ای چندمجهولی می شود و گره کوری مناسبات 

معقول شان را می بندد، فقط یک راه حل برای گشودن این گره کور و 
حل آن معادله باقی می ماند و آن جنگ و مناقشه است.  نتیجه جنگ، 
دگرگونی است، یعنی آغاز زندگی جدید برای آدمیانی که در چارچوب 

مرز های متعارف ملی خویش به نام دولت می زیند
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